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رخداد حادثه ها 

ناکامی قاچاقچیان مسلح در 
انتقال یک تن مواد مخدر

قاچاقچیان مســلح در انتقال یک تُن و ۱۳ کیلو  �
مــواد مخدر در شهرســتان خاش نــاکام ماندند. 
ســردار محمد قنبری در تشــریح جزئیــات این خبر 
گفــت: مأموران پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطلاعاتی 
به سرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین مواد مخدر 
به وســیله اعضای یک باند حرفه  ای قاچاق از مناطق 
مرزی به حوزه شهرستان خاش دست یافتند. او افزود: 
تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
با همکاری تیم هایی از مأموران انتظامی شهرســتان 
خاش پس از یک سری کار گسترده اطلاعاتی سرانجام 
روز گذشــته قاچاقچیان را که با دو دستگاه پژوی ۴۰۵ 
در حال جابه جایی محموله مــواد افیونی در یکی از 
محورهای فرعی «خاش-ایرانشهر» بودند، شناسایی 
و به صورت نامحســوس تحت نظر قــرار دادند. این 
مقام انتظامی در اســتان سیستان و بلوچســتان بیان 
کرد: سوداگران مرگ به محض ورود به منطقه کمین 
بــا عوامل انتظامی درگیر و بــا آتش پر حجم تکاوران 
پلیس ضمن رها کردن خودروها به ســمت ارتفاعات 
منطقه متواری شــدند. ســردار قنبری بیــان کرد: در 
پاک ســازی منطقه درگیری، دو نفر از اعضای این باند 
دســتگیر و در بازرســی از خودروها یک تن و ۱۳ کیلو  
و ۲۰۰ گــرم مواد مخدر شــامل: ۸۰۹ کیلو و ۲۰۰ گرم 
تریاک، ۲۰۲ کیلو و ۵۰۰ گرم حشــیش، یک کیلو و ۵۰۰ 
گرم شیشه، یک قبضه ســلاح گرینوف به همراه ۴۵۰ 

فشنگ و ۲۵ فشنگ جنگی اسلحه کلت کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچســتان با 
اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای 
متواری این بانــد حرفه  ای قاچاق، خاطر نشــان کرد: 
متهمان با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی 

روانه دادسرا شدند.

۸ سرنشین ۲ خودرو 
در آتش سوختند

تصادف وحشــتناک سواری ۴۰۵ با پژو پارس در  �
آزاد راه «امیرکبیر» به ســوختن هشت سرنشین این 
خودروها منجر شــد. سرهنگ حســین پورقیصری، 
رئیــس پلیس راه اســتان اصفهــان، اظهــار کرد: 
مأمــوران پلیس راه «اصفهان-کاشــان» از تصادف 
و آتش گرفتــن دو خــودروی ســبک در ایــن محور 
مطلــع و بلافاصله به محل اعزام شــدند. او افزود: 
هنگامی که مأموران به محل وقوع حادثه رسیدند، 
مشــاهده کردند دو ســواری پژو پارس و پژو ۴۰۵ با 
یکدیگر تصــادف کرده و آتش گرفته انــد. این مقام 
انتظامی بیان کرد: متأسفانه بر اثر این حادثه، راننده 
و سرنشــین «پژو پارس» و راننده و پنج سرنشین پژو 
۴۰۵ که در میان آنها کودکی چهار ســاله نیز بود، در 
آتش سوختند. ســرهنگ پورقیصری اظهار کرد: در 
بررسی های کارشناســان تصادفات رانندگی پلیس 
راه «اصفهان-کاشــان» مشخص شــد سواری «پژو 
پارس» که در خلاف مسیر آزادراه «امیرکبیر» حرکت 

می کرده، با سواری «۴۰۵» تصادف می کند.
رئیس پلیس راه اصفهان ضمن ابراز تأســف از 
وقوع این حادثه تلخ رانندگی خاطر نشان کرد: رعایت 
قوانین رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و استراحت 
کافی نقش بسزایی در کاهش وقوع حوادث رانندگی 
دارد کــه با وجــود توصیه های مکــرر پلیس هنوز 
رانندگانی هستند که با انجام حرکات مخاطره آمیز و 
رعایت نکردن قوانین رانندگی جان خود و دیگر افراد 
بی گناه را به خطر می اندازند و این گونه حوادث تلخ 

و جبران ناپذیر را رقم می زنند.

اعتراف به ۳۰ فقره سرقت
فرمانده انتظامی اســتان اردبیل از دســتگیری  �

سارق ســابقه دار و اعتراف او به ۳۰ فقره سرقت 
لــوازم داخل خــودرو خبر داد. ســردار هوشــنگ 
حسینی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح پیشگیری از 
سرقت و مبارزه با فعالیت های مجرمانه سارقان و به 
دنبال وقوع سرقت های متعدد لوازم داخل خودرو در 
اردبیل و اعلام شکایت مال باختگان، بررسی موضوع 
به صــورت ویژه و با تشــکیل تیم هــای عملیاتی در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت. او افزود: با تحقیقات و 
بررسی های تخصصی، ردپای سارق سابقه دار از زندان 
آزاد شده درباره سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی 
شد که پس از هماهنگی با مقام قضائی و در عملیاتی 
غافلگیرانه، مأموران کلانتری ۱۳ رســالت شهرستان 
اردبیل او را در مخفیگاهش دســتگیر کردند. فرمانده 
انتظامی استان اردبیل با اشاره به انجام بازجویی های 
تخصصی از متهم دستگیر شده، گفت: سارق حرفه  ای 
در مواجهه با مدارک و مستندات قانونی به ارتکاب ۳۰ 
فقره ســرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد. سردار 
حســینی تصریح کرد: یک دستگاه پژوی استفاده شده 

سارق توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

تیراندازی در بزرگراهی در مسکو
پلیس مسکو سه متهم در تیراندازی در بزرگراه  �

کاشیرسکوی را بازداشت کرد.
یولیا ایوانووا، سخنگوی پلیس پایتخت، گفت: یک 
مرد بر اثر شــلیک در بزرگراه کاشیرســکوی در مسکو 

زخمی شد.
ایوانووا گفت: در قلمــرو یک پارکینگ اتومبیل در 
نزدیکی ساختمان های مسکونی واقع در کاشیرسکوی 

در مسکو، یک مرد به دلیل تیراندازی مجروح شد.
تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.

مجرمان در فیشینگ تلفنی
 به دنبال اطلاعات بانکی شما

شــرق: رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به  �
رونــد انتشــار بدافزارها در فضای مجــازی گفت: 
مجرمــان در فیشــینگ تلفنی تــلاش می کنند به 

اطلاعات بانکی شما دست یابند.
به گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس، 
سرهنگ «داوود معظمی گودرزی» گفت: مجرمان 
در فیشــینگ با تمــاس تلفنی تــلاش می کنند به 
اطلاعات بانکی شــما دست یابند. مجرمان فضای 
مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به 
سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیرمجاز از 

حساب های بانکی طعمه هایشان می کنند.
سرپرســت پلیس فتای فاتب با اشــاره به روند 
انتشــار بدافزارها در فضای مجازی گفت: مجرمان 
در فیشــینگ تلفنی تــلاش می کنند بــه اطلاعات 

بانکی شما دست یابند.
او ادامــه داد: هکرهــا در ایــن روش از طریق 
تلفــن با طعمه های خود ارتبــاط برقرار می کنند و 
ضمــن اینکه خود را نماینده بانک، شــرکت معتبر 
یا سازمانی که شــما می شناسید، معرفی می کنند، 
از شــما می خواهند برای دریافــت جایزه اطلاعات 

بانکی خود را در اختیارشان قرار دهید.
این مقــام انتظامی گفت: بــرای واریز هر گونه 
وجه به حساب شــما اعم از جایزه، پاداش و مزایا 
نیازی به اعلام رمز بانکی شــما نخواهد بود. برای 
مقابله بــا هکرها و حملات فیشــینگ این نکته را 

فراموش نکنید.
او در ادامــه از هم وطنــان درخواســت کــرد: 
ازآنجایی که همکاران بنده به  صورت شبانه روز در 
خدمت شــهروندان بوده و با رصد و پایش فضای 
مجازی به دنبال برقراری امنیت سایبری شهروندان 
هستند؛ بنابراین هرگونه محتوا و برنامه مشکوک را 
www.Cyber- از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
police.ir لینک مرکز فوریت های سایبری با پلیس 

فتا در میان بگذارید.

انبار پارچه طعمه حریق شد
سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران از وقوع  �

حریق در یک انبــار پارچه در محدوده بازار تهران 
خبر داد.

ســید جلال ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت 
۹:۱۰ صبــح روز گذشــته یک مــورد حادثه حریق 
در یک ســاختمان در محدوده جنوبی بازار تهران 
خیابان مولوی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری تهران اعلام شــد که 

بلافاصله سه ایستگاه به محل اعزام شدند.
او با بیان اینکه نخستین ایستگاه در مدت زمان 
چهار دقیقه به محل می رسد، گفت: آتش نشانان 
در محل مشــاهده می کنند که در طبقه ششم یک 
ساختمان شــش طبقه که در آن پارچه نگهداری 
می شده، حریق رخ داده است. در قسمت انتهایی 
این واحد اتاق کوچکی وجود داشت که شعله ور 

بود؛ اما دسترسی به اتاق وجود نداشت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در ادامه 
اظهار کرد: آتش نشانان از حدفاصل بین پارچه ها 
و ســقف عبور کردند و خود را به قسمت شعله ور 
رساندند. به دلیل نبود دسترسی  مناسب، عملیات 

به سختی انجام شد.
او از اطفای حریق خبر داد و افزود: تخلیه دود 
انجام شــد و نیروها در حال تخلیه کردن پارچه ها 
هستند که لکه گیری را به سرعت به پایان برسانند.

به گفته او این حادثه مصدومی نداشت.

انهدام باند سارقان خودرو
باند ســارقان خودرو متلاشی و ســه دستگاه  �

خودروی سرقتی از متهمان کشف شد.
ســرهنگ حســین فاضلی، فرمانــده انتظامی 
شهرستان دماوند، اظهار کرد: در پی وقوع چندین 
فقره ســرقت خودرو به شــیوه و شگرد مشخص، 
عملیات شناســایی و دستگیری سارقان در دستور 
کار عوامــل پلیس آگاهی قرار گرفــت؛ بنابراین با 
بررسی آثار سرقت و ســریالی بودن سرقت ها، رد 
پای باند ســارقان ســابقه دار خودرو برای پلیس 

محرز شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان دماونــد افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهی با کنترل و پایش محسوس 
و نامحسوس زندانیان سابقه دار آزاد شده از زندان 
و رصد شــبانه روزی ترددهــای آنان همه اعضای 
باند سرقت خودرو را در مراحل گسترده شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستورات لازم 

برای اجرای عملیات و دستگیری باند صادر شد.
او بیــان کــرد: ســرانجام در چندیــن مرحله 
عملیات پلیسی منســجم و غافلگیرانه هم زمان، 
همه اعضای باند شــش نفره ســارقان خودرو در 
چند نقطه حوزه شهرســتان و شهر های هم جوار 
دســتگیر و از آنان سه دســتگاه خودروی سواری 

پراید سرقتی کشف شد.
ســرهنگ فاضلی با بیان اینکه سر دسته اصلی 
بانــد دارای ســابقه متعدد ارتــکاب جرائم بوده 
و تحقیقات دربــاره دیگر اقدامــات مجرمانه این 
باند همچنان ادامــه دارد، افزود: متهمان پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان دماوند گفت: 
خودرو هــای سرقت شــده فاقد هر گونه سیســتم 

بازدارنده و ضد سرقت بودند. 

شــرق: مــردی که همســرش را بــه قتل 
رسانده، مثله و ســپس دفن کرده است، در 
بازجویی های پلیسی جزئیات جنایت خود را 
شرح داد. به گزارش خبرنگار ما، زنی روز ۲۶ 
اردیبهشت به دادسرای جنایی تهران رفت 
و خبر داد خواهرش به نام مینا ناپدید شده 
است. او گفت: خواهرم با اینکه متأهل بود و 
یک پسر نوجوان داشت، تنها زندگی می کرد. 
دلیل این موضوع هــم اختلافاتی بود که با 
شوهرش داشت. من روز حادثه با او تماس 
گرفتم و قرار شد به دیدنش بروم، اما وقتی 
به خانه اش رفتم، در را باز نکرد و از آن زمان 
تلفنش نیز در دســترس نیســت و احتمال 

می دهم اتفاقی برای او رخ داده باشد.
بعد از شــکایت این زن، تحقیقات برای 
یافتن ردی از مینا آغاز شــد تا اینکه خواهر 
او نیــز نزد پلیــس رفت و خبری تــازه داد. 
او گفت: از گوشــی مینا بــرای همکارانش 
پیامکی فرســتاده شــده مبنی بر اینکه او به 

سفر خارج از کشور می رود. من به این پیامک ها مشکوک 
هستم، چون خواهرم در بیمارستان کار می کرد و امکان 
ندارد در این شرایط کرونایی به سفر خارج از کشور برود.

این زن همچنین گفت: من در جست وجوی خواهرم 
به خانه شــوهر او به نام یاسر رفتم، اما این مرد گفت از 
مینا خبری ندارد. این در حالی است که خودروی مینا در 

خانه او پارک است.
کارآگاهــان کــه به یاســر مظنــون شــده بودند، به 
تحقیقات خود ادامه دادند و فهمیدند پس از ناپدیدشدن 
مینا، از یکی از حســاب های او در سه مرحله ۱۵ میلیون 
تومان برداشت و به حســاب فرزندش واریز شده است. 
کارآگاهــان به شــعبه ای کــه از دســتگاه عابربانک آن 
استفاده شده بودند رفتند و با تماشای فیلم دوربین های 
مداربسته فهمیدند فردی که از کارت مینا پول برداشت 

کرده، شوهر اوست.
به این ترتیب ســوء ظن نســبت به یاســر بیشــتر شد. 
مأموران این بار به سراغ پســر این زوج رفتند. او گفت از 
سرنوشــت مادرش اطلاعی ندارد. این پسر توضیح داد: 
روز حادثه مادرم برای سرزدن به من به خانه پدرم آمده 
بود. او هرازگاهی ایــن کار را می کرد. من بعد از دقایقی 
از خانه خارج شــدم. آن زمان مادرم مشــغول تماشای 

تلویزیون بود. بعد که برگشتم، پدرم گفت او رفته است.
کارآگاهان در نهایت یاسر را بازداشت کردند. این مرد 
که ابتدا قصد داشت واقعیت را پنهان کند، در نهایت به 
قتل همســرش اعتراف کرد و گفت: من و مینا ســال ۸۰ 
ازدواج کردیم و پســرمان پنج سال بعد به دنیا آمد. ما از 
مدت ها قبل دچار اختلاف شدیم و این اختلافات تا آنجا 
ادامه پیدا کرد که ما خانه مان را از هم جدا کردیم و پسرم 

با من زندگی می کرد. نگهداری از پســرمان برایم سخت 
بــود، برای همین دوباره ازدواج کــردم، اما بعد از مدتی 
مینا دوباره به من رجوع کرد و با مســائلی که پیش آورد 
باعث شــد زن دومم را طلاق بدهم. مهریه او ۲۸۴ سکه 
بود که ۸۰ ســکه را نقد پرداخت کــردم و هنوز در حال 

پرداخت مابقی مهریه هستم.
ایــن مرد در ادامه اعترافاتش گفت: من و مینا بعد از 
مدتی دوباره با هم دچار اختلاف شــدیم. زنم می گفت 
چون خانواده اش ساکن شمال کشور هستند، ما هم باید 
به آنجا برویم، ولی من مخالف بودم. اختلافات ما ادامه 
داشــت تا اینکه پدرزنم فوت کرد. بعد از آن مادرزنم به 
تهران نقل مکان کرد. مینا از آن به بعد اصرار داشــت در 
خانه ای نزدیک منزل مــادرش زندگی کنیم، ولی من باز 

هم مخالفت کردم. این کشمکش ها ادامه داشت.

یاســر اعترافاتش را این گونه ادامه داد: 
من و زنم جــدا از هم زندگی می کردیم، اما 
چون خانــه او پارکینگ نداشــت، معمولا 
ماشــینش را در خانه من می گذاشت. مینا 
هرازگاهــی به دیدار پســرمان می آمد. بعد 
از مدتــی مادرزنــم فوت کرد و ایــن اتفاق 
درگیری های من و زنم را بیشتر کرد تا اینکه 
او روز حادثه به خانه من آمد. پسرم گوشی 
او را بــرای بازی کردن گرفــت. همان موقع 
بود که فهمیدم زنم بــا افراد زیادی چت و 
صحبت کرده است. به مینا گفتم گفت وگو 
با همین افراد اســت که مانع می شــود تو 
به زندگی ما برگردی. ســر ایــن موضوع با 
زنم مشــاجره کردم. همان موقع پســرم از 
خانه خارج شــد. بعد از رفتن او بحث میان 
من و مینا ادامه داشــت تا اینکه او دو تکه 
ســنگ کوچک را که بــرای خردکردن گردو 
کناری گذاشته بودم برداشت و به پایم پرت 
کرد. من هم عصبانی شــدم و او را با ســیم 

تلویزیون خفه کردم.
متهم در ادامه افزود: بعد از قتل به دنبال راهی برای 
بیرون بردن جنازه گشتم. در نهایت جسد را تکه تکه کردم 
و در چند کیسه گذاشتم. سپس آن را از خانه بیرون بردم 
و در صنــدوق عقب خودروام جــا دادم و به بیابان های 
شــهریار رفتم و جسد را در آنجا دفن کردم. قصد داشتم 
خودکشی کنم، اما جرئت این کار را پیدا نکردم. در همین 
اوضاع واحوال فکر کردم اگر من بمیرم یا بازداشت شوم، 
پسرم تنها می ماند، برای همین ۱۵ میلیون تومان از کارت 
همسرم که رمزش را داشتم به حساب پسرم واریز کردم 
تا او بعد از من بتواند به زندگی ادامه بدهد. در نهایت به 
خانه برگشتم. بنا بر این گزارش، متهم بعد از اعتراف به 
جرمش بازداشت شد و کار آگاهان مأموریت یافتند جسد 

مقتول را پیدا کنند. 

تحقیقات قضائی درباره قتل دختری نوجوان به دست پدرش آغاز شد. این 
دختر ۱۴ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق تالش به دست پدرش در 
خواب ســر بریده شد. قاتل پس از ارتکاب جرم به قتل دخترش اعتراف کرد و 

به مراجع قضائی تحویل داده شد.
به گزارش گیل خبر، آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان 
درباره این پرونــده توضیح داد: در تاریخ ۲۸ اردیبهشــت این دختر به همراه 
پســری ۳۰ساله متواری می شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی را 
تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می کند. وی ادامه 
داد: پرونده جهت بررســی در دستور کار دادسرا قرار می گیرد. با اطلاع رسانی 
دادسرا، پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد 
تفقــد و لطف قرار می دهند؛ بازپرس با مشــاهده اینکه پدر از روی مهربانی و 
گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می دهد.
وی اظهــار کرد: پــدر دختر با ملاطفــت و مهربانی اي که بــه خرج می دهد 
اعتمــاد بازپــرس را جلب می کند و به همین دلیل بازپــرس از تحویل وی به 
خانــواده اطمینان خاطر داشــته و با توجه به بررســی جمیع شــرایط علتی 
برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در آن زمان وجود نداشــته است.وي 
همچنین برخی شــایعات مطرح شــده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر 
دختــر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می شــود این فرد به مواد 
مخدر اعتیاد داشته اســت، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه 
کیفری بوده اســت.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح 
چگونگی قتل گفت: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می شود، آنها شب را 
در منزل یکی از بســتگان در آستارا ساکن می شوند و شرایط کاملا معمولی و 
طبیعی بوده اســت ولی فردای آن روز به روســتای خود مراجعت می کنند و 
مشخص نیســت آنجا چه اتفاق غیرعادی ای افتاده که هنگام غروب و وقتی 

دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می رساند.
وی اضافــه کرد: پــدر این دختر بلافاصلــه پس از این اقــدام از کار خود 
پشــیمان می شود و از خانه بیرون می آید و تقاضای کمک می کند که بی فایده 
است. آقایی اضافه کرد: پدر دختر در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات 
تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد. معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، 
افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رســاندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ 

عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیســت و این پرونده به صورت ویژه رسیدگی 
خواهد شــد. وی در پایان تأکید کرد: حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر شده 
و به اطلاع عموم خواهد رســید.   ســرهنگ مجید رسول زاده فرســاد، معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان گیلان نیز درباره این قتل گفت: هم زمان 
با گزارش وقوع یک فقره قتل در بخش حویق شهرستان تالش به پلیس ۱۱۰، 
مأموران انتظامی به سرعت در محل وقوع جرم حاضر شدند. در بررسی بیشتر 
مشــخص شــد مقتول دختری ۱۴ ســاله بوده که با ضربات جسم تیز و برنده 
به گردنش و توســط پدر خود به قتل رسیده اســت. وی با اشاره به بازداشت 
متهــم در صحنه جرم، گفت: متهم علت وقوع قتــل را اختلافات خانوادگی، 
فرار  دخترش از خانه به خاطر ازدواج با یک مرد ۳۰ ساله و اختلاف سنی زیاد 

آنها عنوان می کند.

این مقام انتظامی با اشــاره به انتقال جســد مقتول به پزشکی قانونی، از 
ادامه تحقیقات در این پرونده خبر داد.

در همین حال بهمن، پســری که رومینا به خاطر ارتباط با او کشته شد، به 
رکنا گفت: «چندســالی بود که عاشق هم بودیم و بالاخره تصمیم گرفتم یک 
نفر را بفرســتم و او را از پدرش خواســتگاری کنم، اما از آنجایی که مذهب ما 
یکــی نبود، مخالفت کردند، به همین خاطر هم دختــر به من گفت که پدرم 
رضایــت نمی دهد و باید فراری اش بدهم. همین شــد که با هم فرار کردیم و 
پنج روزی ناپدید شدیم. بعد از این ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حویق از من 
به جرم آدم ربایی شــکایت کرد. حتی به من تهمت زد که دخترش را بیهوش 
کرده ام و گاو و طلاهایش را هم دزدیده ام. وقتی پاســگاه دختر را خواســت، 
او هــم به آنها گفت که به خواســت خودش با من آمده اســت، ولی پدرش 
بی خیال نشــد. در آگاهی آستارا هم از من شکایت کرد و چند روز بعد آگاهی 
با من تماس گرفت، ولی چند نفر از بســتگان آمدند و خواســتند که ما با هم 
صیغه کنیم تا ماجرا تمام شــود، ولی آن مــرد با پلیس هماهنگ کرده بود تا 
من را دســتگیر کنند. موقع بازجویی، من گفتم که آن دختر را دوســت دارم و 
اجباری در کار نبوده و دختر هم در بازجویی این حرف ها را تأیید کرد. یک شب 

در بازداشتگاه ماندم، اما در نهایت تبرئه شدم».
عموی رومینا نیز به رکنا گفت: «پســری رومینا را با زور و تهدید اینکه او را 
می کشد با خود برد و شش روز تمام هم او را نگه داشت. بعد از این موضوع 
حتی ما خواســتیم که بیایند و خواستگاری کنند، اما خانواده آن پسر گفتند نه، 
پســر ما اشتباه کرده اســت. حتی عاقد آمده بود که عقدشان کند، اما آن پسر 
قصــدش چیز دیگری بود». او ادامه داد: «آن پســر در ایــن مدت بارها با من 
تماس گرفته و ما را تهدید کرده اســت. به ما فحاشــی می کند. اگر از رومینا 
عکسی نمی فرستاد، این مسائل پیش نمی آمد. اصلا کدام مردی وقتی بخواهد 
با یک دختر ازدواج کند، عکســش را در اینســتاگرام می گــذارد؟ کدام مردی 

عکس ناموسش را در دنیا پخش می کند؟»
برادر قاتل که عموی مقتول هم هست، می گوید مادر رومینا شرایط خوبی 
ندارد: «مادرش ۴۰ سال بیشتر ندارد و این روزها هم عزادار است. او هم فامیل 
ما و مثل خواهرمان اســت. حالا چه کنیم؟ او ولی دم است و باید برای پرونده 
تصمیم بگیرد. برادر من یک پســر شش ســاله هم دارد. حالا زندگی اش نابود 
شده است. ما خانواده باآبرویی بودیم، اما آن پسر همه زندگی ما را به هم زد». 

 پدر سر دختر 14 ساله اش را برید

 اعترافات مردی که همسرش را مثله کرد

شــرق: پرونده سارقان مســلح که به عنوان مسافر 
سوار خودروها می شــدند و اموال مردم را سرقت 
می کردنــد، با صدور کیفرخواســت و درخواســت 
اجرای حد به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 

شد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، مردی ســال ۹۶ به 
مأموران پلیس گزارش داد ســه ســارق خودروی 
او را ســرقت کرده انــد. این مرد که راننده تاکســی 
اینترنتــی بود، به پلیس گفــت: از میدان آزادی به 
مقصد شــهرک گلســتانه ســه مرد جوان را سوار 
ماشــین کردم، یک نفر جلو نشست و دو نفر عقب 
نشســته بودند. وقتی به مقصد رسیدیم، مردی که 
جلو نشســته بود، کرایه را حساب کرد و من داشتم 
پول ها را می شــمردم و ســرم پایین بود که یکباره 
یکــی از دو مردی که پشــت بودند طنابی به گردن 
من انداختند و داشتند مرا خفه می کردند. شخصی 
که جلو نشسته بود، چاقو کشید و مرا با چاقو تهدید 
کرد، گفتم هرچه می خواهید ببرید، اجازه دهید من 
پیاده شوم و بروم. آنها من را پیاده کردند و ماشین و 

پول و هرچه داخل ماشین داشتم را بردند.
مأموران با دریافت مشخصات خودروی این مرد 
تحقیقات خود را آغاز کردنــد. چند روز بعد از این 
حادثه جوانی به پلیس گزارش داد که از سوی سه 

سارق مورد ســرقت قرار گرفته است. او گفت: من 
کنار خیابان منتظر ماشــین بودم و قرار بود به خانه 
پدرزنــم بروم. مغازه را بســته و دخل را هم خالی 
کــرده بودم. یک پــژو ۴۰۵ ســفیدرنگ مقابل پایم 
ایستاد و من هم سوار شــدم. کمی که جلو رفتیم، 
وارد یک خیابان شد و مردی که کنار راننده نشسته 
بود چاقو کشید و فردی که کنار من بود هم طنابی 
به دور گردنم انداخت که من را خفه کند. آنها چند 
میلیون پولی که همراهم بود به علاوه دو گوشــی 
موبایل و کارت های بانکــی ام را با خود بردند. من 
هم هرچه کردم، نتوانســتم اموالــم را پس بگیرم، 

چون چیزی نمانده بود من را با چاقو بکشند.
پلیس متوجه شــد این سه سارق احتمالا همان 
افرادی هســتند که پژو ۴۰۵ راننده تاکسی اینترنتی 
را دزدیده انــد. به این ترتیب مأموران در اقدام بعدی 
پلیس گشت را در جریان قرار دادند و چند روز بعد 
پلیس گشت به یک پژو ۴۰۵ که بی هدف در خیابان 
پرســه می زد مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. 
بررسی های مأموران پرده از جرم دیگری برداشت. 
آنها متوجه شــدند شــماره پلاک اعلام شده توسط 
صاحب پژو با شــماره ای که روی پژوی توقیف شده 

وجود دارد فقط در یک عدد متفاوت است.
به این ترتیب مرد راننده به نام کامبیز بازداشــت 

شــد. در مواجهــه مرد راننــده با صاحــب پژو، او 
شناســایی شــد و صاحب پژو اعلام کرد این متهم 
همان فردی که اســت که پشــت فرمان ماشین او 
نشسته بود. ضمن اینکه شماره بدنه و موتور و سایر 
مشخصات نیز نشــان می داد این پژو همان ماشین 

سرقتی است.
کامبیز در بازجویی ها مخفیگاه دو همدســتش 
به نام های علیرضا و حســام را معرفی کرد و آنها 
نیــز در عملیات جداگانه ای بازداشــت شــدند. اما 
این همه اتهام این ســه نفر نبود. پلیس در بررسی 
پرونده های دیگر متوجه شــد یک پراید دیگر نیز به 
همین شیوه دزدیده شده اســت. با توجه به اینکه 
در همه ســرقت ها دو نفر از پشت طناب به گردن 
قربانی می انداختنــد و راننده پراید نیز گفته بود به 
همین شیوه مورد ســرقت قرار گرفته است، او هم 
برای شناسایی متهمان فراخوانده شد. این مرد بعد 
از رویارویی با کامبیز او را شناســایی کرد، اما گفت 
افراد دیگری همدستش بودند و دو متهم دیگر در 
سرقت حضور نداشتند. وقتی کامبیز مورد بازجویی 
قرار گرفت، گفت در ســرقت پراید بــا دو نفر دیگر 

همدستی کرده است.
او گفت: مــا به خاطر نیاز مالــی و اعتیادی که 

داشتیم دست به سرقت می زدیم.

دو متهم وقتی متوجه شدند که کامبیز آنها را لو 
داده، متواری شدند. به این ترتیب وقتی مأموران به 
مخفیگاه آنها رفتند، دست خالی برگشتند. تا اینکه 
چند ماه بعــد دو متهم دیگر حین فرار بازداشــت 
شــدند. آنها اعتراف کردند به عنوان مســافر همراه 
کامبیز سوار ماشین پراید شــده و با ایجاد شرایطی 
کــه راننــده تصور کنــد در حال خفگی اســت، او 
را وادار کرده اند تا ماشــین را بدهــد. این در حالی 
بود که متهمان اعتراف کردند با پراید ســرقتی نیز 
چندین فقره ســرقت انجــام داده اند، اما شــاکیان 
شناسایی نشــدند. آنها اعتراف کردند شماره پلاک 
پرایــد را هم جعــل کرده بودنــد و از این طریق رد 

سرقت ها را از بین می بردند.
همچنین متهمان اعتراف کردند بعد از ســرقت 
خودرو و ارتکاب جرائم دیگر، بخشــی از وســایل 
خودرو را فروخته انــد. به این ترتیب برای پنج متهم 
تحــت عنوان ســرقت مســلحانه و جعل اســناد 
انتظامی از طریق جعل پلاک خودرو برای محاکمه 
به دادگاه کیفری اســتان تهران کیفرخواست صادر 
شــد. با توجه بــه اینکه متهمان اقدام به ســرقت 
مسلحانه کرده  و شکات نیز درخواست صدور اشد 
مجــازات کرده اند، پرونده با کیفرخواســت حد به 

دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
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